
11 هنر شنبه  30 شهريور 1392سال يازدهم    شماره 1837

در كنسرت خيريه ناظرى براى دختران «شين آباد» اعلام شديادداشت روز

تشكيل شوراى هنرمندان براى امور خيريه
ــد و سوز آن  كم كم هواى پاييزى از راه مى رس
همه جا را فرامى گيرد. پاييز سال پيش بود كه آتشى 
در كلاس درس مدرسه دخترانه روستاى شين آباد 
ــادى از كودكان  ــد تعداد زي ــبب ش  گُر گرفت و س
ــوند و چند نفر نيز  معصوم در اين آتش مصدوم ش
جان خود را از دست بدهند. حالا اين آتش به جان 
شواليه آواز ايران افتاده و او را بر آن داشته تا «آتش 
در نيستان» خود را به ميان مردم بياورد تا از عوايد 
ــى از آسيب هاى واردشده به  اجراى آن بتواند بخش

جان و روح كودكان شين آبادى را التيام بخشد. 
 شهرام ناظرى اما در اين راه تنها نيست. شواليه 
ــمارى از هنرمندان نامدار  آواز ايران با همراهى ش
ايران از جمله عزت االله انتظامى، جمشيد مشايخى، 
على نصيريان و بهمن فرمان آرا قصد دارد گروهى را 
براى جمع آورى كمك هاى مالى براى امور خيريه 
ــكيل دهد. نماينده مردم پيرانشهر در مجلس  تش
شوراى اسلامى نيز از ديگر ميهمانان اين كنسرت 
بود. شامگاه پنجشنبه 28 مهر سالن ميلاد نمايشگاه 
بين المللى تهران ميزبان برپايى اولين شب كنسرت 
شهرام ناظرى بود. اين كنسرت چند ميهمان ويژه 
ــايخى بازيگر نامدار سينما و  داشت؛ جمشيد مش

تلويزيون، دكتر بهفر كه ابراز آمادگى كرده تمامى هزينه هاى 
ــتانى دختران آسيب ديده شين آبادى را برعهده بگيرد  بيمارس
ــرى اعلام كرد  ــنده و منتقد بنام. ناظ ــيگر، نويس و مديا كاش
ــانى كه مى خواهند به اين كودكان كمك كنند مى توانند  كس
ــماره 8812 همراه اول پيامكى خالى را بفرستند و پس  به ش
ــود براى كمك كردن را با پيامك براى  از آن مبلغ موردنظرخ
ــال كنند تا اين مبلغ روى قبض تلفن همراه  ــماره ارس اين ش
ــود. ناظرى در ابتدا اشاره اى به انگيزه برپايى اين  آنان آورده ش
ــت هاى فراوان براى اجراى مجدد  ــرت كرد و از درخواس كنس
ــتالژيك و مهم تر از آن شروع سال تحصيلى جديد و  آثار نوس
همدلى با دختران آسيب ديده پيرانشهرى.  او همچنين در اين 
ــرت بخش داد؛ يكى تشكيل شورايى متشكل  اجرا دو خبر مس
از هنرمندان براى انجام كارهاى خير و دريافت مساعدت هاى 
ــكيل گروه بزرگ آوازى در آينده اى نزديك.   مالى و ديگرى تش
حالا اين هنرمند مردمى پس از سال ها خاطره سازى با موسيقى 
ــش براى مردم، چنان جايگاهى را پيدا كرده كه وقتى  و صداي
ــين آباد طلب يارى مى كند  ــراى كمك به كودكان حادثه ش ب
ــرها روبه رو مى شود.  و اما اجرا...  بلافاصله با همراهى همه قش
ــرت مملو از جمعيت بود. هيچ يك از صندلى هاى  سالن كنس
ــالن خالى نبود. البته عجيب هم نبود. وقتى شواليه تصميم  س

ــا روزها قبل از  ــرت مى گيرد تمامى بليت ه به برگزارى كنس
ــواليه آواز  ــند.  توجه هميشگى ش ــرت به فروش مى رس كنس
ــت كه حتى در صحنه نيز تمثيلى از  ايران به مولوى چنان اس
ــماع هستند، مى بينيم. روى سن هم  دو مرد را كه در حال س
ــده اند تا صحنه آرايى ساده كنسرت استاد  شمع هايى چيده ش

را دلپذيرتر كنند. تمامى اعضاى گروه 
مشكى به تن كرده اند و لحظاتى پس 
از ورود آنها به صحنه، شواليه آواز ايران 
ــور حاضران پا  ــويق پرش در ميان تش
ــذارد. اجرا با تكنوازى  به صحنه مى گ
ــروع مى شود و با نواى كمانچه  عود ش
ــتاد است  درمى آميزد و بعد صداى اس
ــدم  ــيند: «پيدا ش كه روى آن مى نش
پيدا شدم... پيداى ناپيدا شدم... شيدا 
شدم... شيدا شدم.» صداى استاد و شعر 
ــا كار خود را مى كند و جمعيت  مولان

حاضر در سالن را از همان ابتدا درگير خود مى كند.   در ادامه 
تكنوازى تار است كه با آواز مثنوى معنوى همراه مى شود و شب 
شهريورماهى را دلپذيرتر مى كند:«عاشقى پيداست از زارى دل... 
نيست بيمارى چو بيمارى دل... علت عاشق ز علت ها جداست... 

عشق اسطرلاب اسرار خداست...» فضا را چنان بهت گرفته كه 
برخى محو در موسيقى و برخى محو در صداى ناظرى شده اند. 
شواليه هم در ادامه تصنيف «راست بگو نهان مكن» را مى خواند 
تا اين فضا را تغيير دهد. حالا آواز عشاق يا همان اصفهان است 
ــه تار در  كه با همراهى كمانچه و عود و دف و تنبك و تار و س
فضاى سالن طنين انداز مى شود:«دوش 
ــت بگو نهان  ــورده اى دلا راس چه خ
ــان بى گنه روى بر  مكن... چون خمش
ــوز تصنيف بعدى  ــمان مكن.» هن آس
شروع نشده كه دكلمه شعر با تشويق 
حاضران همراه مى شود. شهرام ناظرى 
ــدم چون عيد  دكلمه مى كند: «بازآم
ــكنم... وين چرخ  نو تا قفل زندان بش
مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم.» 
اين تصنيف چنان با تشويق هاى مردم 
همراه مى شود كه گويى شنيدن آن در 
اين روزها بيشتر برايشان لذت بخش بوده است.  پس از پايان اين 
ــهرام ناظرى از جمشيد مشايخى دعوت كرد تا روى  بخش ش
ــايخى روى صحنه و درآغوش گرفتن  صحنه بيايد. حضور مش
ناظرى توسط او صحنه اى كم نظير را پديد مى  آورد.  مشايخى 

ــق  ــواليه آواز ايران را هنرمندى بزرگ، عاش ش
ــت كه  و عارف معرفى مى كند و مى گويد: كيس
در اين مجلس باشد و با اجراى ايشان و يارانش 
عاشق نشود. او در ادامه شعرى را نيز مى خواند: 
«همچو شمع از شرر عشق گدازان بودن / عشق 
ــيد  ــت كه هم درد بود دايه او.» جمش دردى اس
ــويق گرم حاضران و همراهى  ــايخى با تش مش
ــهرام ناظرى از او  اعضاى گروه پايين مى آيد و ش
تشكر مى كند.  حالا نوبت به يكى از تصنيف هاى 
ماندگار استاد مى رسد؛ تصنيفى كه هنوز هم پس 
ــنيدن آن لذت بخش است. شواليه  از سال ها ش
ــت مى گيرد و با  ــه تار خود را به دس آواز ايران س
ــود،«دلا نزد  پيش درآمدى كوتاه وارد آواز مى ش
كسى بنشين كه او از دل خبر دارد» البته همان 
ابتدا كه ناظرى شروع به نواختن سه تار مى كند 
ــتقبال همه حاضران همراه مى شود: «الا يا  با اس
ايها الساقى ادر كاسا و ناولها... كه عشق آسان نمود 
اول ولى افتاد مشكل ها» آواز بيات ترك و موسيقى 
جاودانه زنده ياد جلال ذوالفنون در اين شب غوغا 
مى كند. شهرام ناظرى همچنان ما را در خاطره ها 
ــه اى ديگر در آواز بيات  نگه مى دارد. بازهم قطع
ــوى: « اندك اندك، اندك اندك،  ــعرى از مول ترك و اين بار با ش
جمع مستان مى رسند... اندك اندك، اندك اندك، مى پرستان 
مى رسند.» در ادامه كنسرت بخشى كه بسيارى منتظرش بودند 
ــد. موسيقى كردى آن هم با صداى شواليه آواز ايران.  فرامى رس
ــحر ابراهيم كه به  ــت: س اين بخش يك ميهمان ويژه هم داش
اعضاى گروه مولوى اضافه شد و در ابتدا با قانون نوازى فوق العاده 
زيبايش جمعيت را مات ومبهوت هنرمندى خود كرد.  ناظرى در 
اين بخش تعادلى ميان غم و شادى را در نظر گرفت. نه تمامى 
موسيقى كردى را به خواندن قطعات شاد سپرى كرد و نه تمام 
آن را به موسيقى غمناك.  حالا بخش پايانى كنسرت مى رسد و 
قطعه اى كه پيوندى عميق با آنچه كه امشب به نامش نام گذارى 
ــده دارد:«آتش در نيستان» كه شروع مى شود بسيارى با آن  ش
زمزمه مى كنند.«يك شب آتش در نيستانى فتاد... سوخت چون 
ــرت به پايان مى رسد اما درد و  اشكى كه بر جانى فتاد». كنس
رنج ناشى از آسيب هايى كه به دختران شين آبادى خورده هنوز 
پايانى ندارد. شهرام ناظرى را در اين اجرا كه شب گذشته هم 
تكرار شد، صابر نظرگاهى (تار، ديوان)، شهرام محمدى (ديوان، 
سه تار)، بابك غسالى (عود)، نگار خاركن (كمانچه آلتو)، شهريار 
نظرى (دف)، راشد باباشهابى (كمانچه) و فرهاد صفرى (تنبك، 

دمام، دهل) و سحر ابراهيم (قانون) همراهى  كردند. 
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عيارى: مى خواهم
 بعد از 31ماه فيلم بسازم

ــهريور مراسم بزرگداشت  � بهناز شيرباني: شامگاه 28ش
ــنده و كارگردان پيشكسوت سينماى  كيانوش عيارى نويس
ــد. رضا درستكار  ــراى ارسباران برگزارش ايران در فرهنگس
ــنگ  ــت و هوش ــم را برعهده داش (منتقد) اجراى اين مراس
ــمى، آفرين عبيسى،  ــهبازى، ناصر هاش گلمكانى، پرويز ش
ــعيد پورصميمى، عليرضا زرين دست،  داريوش اسدزاده، س
ــرو معصومى بهاره افشار از جمله  اميرشهاب رضويان، خس
چهره هايى بودند كه در رابطه باويژگى هاى اخلاقى و كارى 
ــينما،  ــعيد پورصميمى بازيگر س عيارى صحبت كردند. س
تلويزيون و تئاتر با بيان اينكه خوشحال است براى كيانوش 
عيارى بزرگداشت برگزار شده، گفت: «خوب است تا بزرگان 
ــود.» او به  ــت برگزار ش ــتند، براى آنها بزرگداش ما زنده هس
آشنايى اش با كيانوش عيارى در دهه50 اشاره كرد و گفت: 
«من در يك اداره اى كه مربوط به تلويزيون بود كار مى كردم 
كه اين اداره در همسايگى سينما آزاد بود و كم وبيش با برخى 
ــازان آشنا بودم و اتفاقا آقاى عيارى را مى شناختم.  از فيلمس
ــاخته بود و فيلمش را ديده بودم  ــوى آتش» را س فيلم «آنس
و فيلم «آبادانى ها» باعث شد آشنايى بيشترى درباره هم پيدا 
كنيم.» هوشنگ گلمكانى روزنامه نگار و سردبير مجله فيلم نيز 
گفت: «من هميشه فيلم هايى را دوست دارم كه به نظر مى رسد 
كارگردان ندارد. كيانوش عيارى از جمله كارگردان هايى است 
كه به نظر مى رسد سرصحنه فيلمبردارى حضور ندارد و به نظر 
من اين سخت ترين نوع كارگردانى است.»  كيانوش عيارى در 
پايان مراسم از هنرمندانى كه درباره او صحبت كردند تشكر 
ــاس مى كنم بعد از صحبت هاى  ــب احس كرد و گفت: «امش
دوستان وجه ديگرى از شخصيت من رونمايى شد. اين روزها 
فكر مى كنم بعد از 31ماه دوست دارم فيلم بسازم. با انرژى اى 
كه اين روزها فيلمسازان و هنرمندان ما درست يا كاذب پيدا 
كرده اند من هم دوست دارم دست به كار شوم و فيلم بسازم. 
ــمت فيلم ساختن حركت كنم.  ــتم كه به س من آماده هس
به عنوان يك فيلمساز تنها توصيه اى كه به فيلمسازان جوان 
دارم اين است كه سعى كنيد در فيلم هايتان ديده نشويد.» در 
پايان مراسم از تابلويى با عكس كيانوش عيارى كه با امضاى 
هنرمندان حاضر در مراسم بود رونمايى شد و هديه اى به رسم 

ياد بود به عيارى تقديم شد. 

در حاشيه حركتى صنفى در فضاى تجسمى 
دعوت از ميزبان 

ــوى  � ــازى حركتى صنفى از س ــاى مج ــرا در فض اخي
ــكل گرفته است مبنى بر  ــمى كشور ش هنرمندان تجس
دعوت از دكتر عليرضا سميع آذر براى رياست موزه هنرهاى 
معاصر. اين دعوت با استقبال كم نظير هنرمندان تجسمى 
ــوتان و بزرگان اين عرصه تا  ــده است، از پيشكس همراه ش
ــميع آذر دوران  ــجويانى كه در دوره مديريت قبلى س دانش
ــود را مى گذراندند. فارغ از اينكه آيا اگر چنين  نوجوانى خ
ــوت را قبول  ــان اين دع ــما صورت گيرد، ايش دعوتى رس
مى كنند يا خير، اين پرسش مطرح مى شود كه چه عامل و 
انگيزه اى يا به عبارت امروزى تر چه «اميدى» به وجود آمده 

است كه هنرمندان دست به چنين اقدامى بزنند؟ 
ــفانه  ــى كوچك مى توان پى برد كه متاس با يك بررس
تابه حال هيچ گونه نقد و تحليلى موشكافانه اى بر عملكرد 
ــلامى تا به  ــوزه هنرهاى معاصر تهران، از بعد انقلاب اس م
ــت. البته چند بار و به صورت گذرا  حال صورت نگرفته اس
نقد هايى در اين زمينه نوشته شده كه جنبه تحليلى نداشته 
است. پس چرا هنرمندان نسبت به دوره مديريت عليرضا 
ــميع آذر (1377تا1384) تا به اين حد حس نوستالژى  س
را دارند و در مصاحبه ها و مناسبت هاى مختلف آن را ابراز 
مى كنند؟ در پاسخ به اين سوالات در ابتدا بايد بدانيم كه از 
موزه هنرهاى معاصر چه چيزى طلب مى كنيم و اين موزه 
چه جايگاهى دارد؟ ماموريت اين موزه در هنر ايران چيست؟ 
شايد از ديدگاه مسوولان فرهنگى-سياسى نه تنها اين موزه 
ــتند براى نگهدارى آثار  بلكه بقيه موزه ها فقط انبارى هس
هنرى. ولى از ديد هنرمندان، موزه هنرهاى معاصر جايگاهى 
رفيع تر دارد. آنجا مكانى است براى معرفى هنر معاصر ايران 
به جهان؛ اتفاقى كه به جرات مى توان گفت فقط در دوران 

مديريت سميع آذر صورت واقع به خود گرفت. 
ــميع آذر را مى توان به دو دسته تقسيم  ويژگى هاى س

كرد؛ دسته اول خصوصيات مديريتى اوست. او كسى است 
ــه در مقام يك مدير دولتى قدرت چانه زنى با طيف هاى  ك
ــك طرف مى تواند  ــى و هنرى را دارد. از ي مختلف سياس
اعتماد مديران سياسى را جلب كند و از طرف ديگر مى تواند 
با همه طيف هاى هنرى تعامل داشته باشد. از هنرمندان به 
اصطلاح چپ آوانگارد تا هنرمندان متعهد. او مى تواند همه 
طيف ها را تا حدى راضى نگه دارد كمااينكه در دوران قبلى 
ــت خود اين كار را انجام داد. او مى تواند فارغ از تمام  مديري
فشارهاى سياسى به عنوان يك مدير دولتى با مراكز هنرى 
ــته باشد. شركت آبرومندانه در  جهان ارتباط و تعامل داش
بينال ونيز و ديگر بينال ها در دوران مديريتى ايشان شاهد 
ــت. دسته دوم خصوصيات فردى ايشان  مثال اين مدعا اس
است. تدريس مى كند. اهل ترجمه و تاليف است. نهادهاى 
ــاى آينده هنرى را  ــند. افق ه هنرى جهان او را مى شناس
ــتگذارى خُرد و  ــدس زده و مطابق با آن مى تواند سياس ح
كلان كند. ظرفيت هاى هنرى جوانان را تشخيص مى دهد. 
ــى در دوران مديريت  ــگاه هنرهاى مفهوم برگزارى نمايش
ايشان صورت گرفت؛ همان نمايشگاهى كه مشاركت بالاى 
جوانان هنرمند را به دنبال داشت. در دوران مديريت ايشان 
شاهد دو خصيصه توامان و متضاد جسارت و محافظه كارى 
بوديم كه براى هر مدير هنرى در جمهورى اسلامى ايران 
ــت و دست آخر تنها كسى كه بتواند به قول يكى از  لازم اس
ــت جمهورى از همه ظرفيت ها استفاده  كانديداهاى رياس
كند و آنها را تجميع كند، اوست.  البته سميع آذر مخالفانى 
ــدان. اما همه ما  ــم دارد؛ تندروهاى هر دو طيف هنرمن ه
ــيم. همه مى دانيم كه سميع آذر قهرمان  بايد واقع بين باش
هنرهاى تجسمى نيست. اگر هم اين مسووليت بر عهده او 
بيفتد، شايد مانند سابق نتواند عمل كند. شرايط سياسى و 
اجتماعى تغيير كرده. براى پاسخگويى به انباشت مطالبات 
هنرمندان يك نفر به تنهايى نمى تواند كارى انجام دهد. نياز 
به يك عزم سياسى-فرهنگى است و همين طور به يك تيم 
ــترى مديريت احتمالى  ــر و عملگرا تا در چنين بس همفك
ــد بر پيكره نيمه جان  ــميع آذر بتواند دم مسيحايى باش س

هنرهاى تجسمى معاصر ايران. 

مرتضى محسن پور

همدلي پيامكي
كسانى كه مى خواهند به اين 
كودكان كمك كنند مى توانند
 به شماره 8812 همراه اول 

پيامكى خالى را بفرستند و پس از 
آن مبلغ موردنظرخود براى كمك 
كردن را با پيامك براى اين شماره 
ارسال كنند تا اين مبلغ روى قبض 

تلفن همراه آنان آورده شود

ــرت هاى خود را آغاز  ــين عليزاده بار ديگر تور كنس حس
ــال با  ــروه «هم آوايان» قصد دارد هر س ــد. او به همراه گ مى كن
ــيقى يكى از نقاط ايران سوغاتى اش را به آن شهر هديه  موس
ــام  ــرايطى كه به گفته او هواى تازه به مش كند، آن هم در ش
هنرمندان رسيده و فرصتى فراهم شده است تا بتوانيم سرمان 
را در دنياى موسيقى بلند كنيم. نشست خبرى حسين عليزاده 
و گروه هم آوايان ظهر پنجشنبه، 28 شهريور در موزه موسيقى 
برگزار شد. عليزاده در ابتداى اين نشست با ابراز خرسندى از 
ــنواره موسيقى جوان پس از شش سال،  برگزارى دوباره جش
درباره از سرگيرى تور كنسرت هاى خود گفت: «در كنسرت هاى 
قبلى، به هر شهرى كه پا مى گذاشتيم آرزو مى كرديم كه  اى 
كاش اهوازى، بهبهانى، تبريزى و... بوديم. اين كار انگيزه اى در 
ــت ها خبرنگارى  من ايجاد كرد، ضمن اينكه در يكى از نشس
ــيد كه وقتى به شهرستان ها مى رويد، تاثيرى روى  از من پرس
ــما ندارد؟» به گفته او در آخرين كنسرتى كه در تبريز  كار ش
ــد، تشويق مردم باعث شد تا عليزاده تصميم بگيرد  برگزار ش
به همراه گروه هم آوايان برنامه هايى با استفاده از موسيقى بومى 
شهرها اجرا كند: «هر سال موسيقى هايى از يك منطقه خواهيم 
داشت و سوغاتى خودمان را به آنجا مى بريم.»  آهنگساز «نى نوا» 
سپس به بخش دوم كنسرت اشاره كرد: «بخش دوم، گلچينى 
ــيك و معاصر با اشعارى از  ــعرهاى كلاس از ادبيات ايران با ش
شهريار، نيما يوشيج، سلمان ساوجى و مولاناست.» عليزاده با 
بيان اينكه به غير از محمد معتمدى، سه خواننده ديگر نيز گروه 
را همراهى مى كنند، درباره حضور اين خواننده گفت: «هميشه 
دوست داشتم به افرادى نزديك شوم كه موسيقى را وسيله اى 
ــار قراردادهاى  ــود را در حص ــراز درون مى دانند و خ ــراى اب ب
ــيقى قرار نمى دهند. سال ها پيش اجراى تصويرى  رايج موس
معتمدى را با محمدرضا لطفى ديدم و به دلم نشست. وقتى به 
خوانندگان ديگر پيشنهادهايى غيرمستقيم براى اجراى آذرى 
دادم، ترسى در آنها  ديدم اما معتمدى زمانى كه اين موضوع را 

فهميد پر درآورد و خوشحال شد كه مى تواند فضاى ديگرى در 
آوازش استفاده كند.» او سپس در پاسخ به سوالى درباره كمى 
ــتان ها گفت: «تقصير هنرمندان  برگزارى كنسرت در شهرس
نيست بلكه مسوولان هستند كه بايد براى برگزارى كنسرت در 
شهرستان ها اقدام كنند. آيا مجوز وزارت ارشاد براى برگزارى 
كنسرت فقط در تهران اعتبار دارد يا در همه جاى ايران مورد 
ــت؟ آيا مقامات پايين تر از وزارت ارشاد مى توانند  پذيرش اس
تصميمات مرجع بالاتر خود را اجرا نكنند؟ آيا قانون فقط در 
تهران قابل اجراست؟ اينها سوالاتى است كه هنوز كسى پاسخ 
ــاز «به تماشاى آب هاى  ــنى به آنها نداده است.» آهنگس روش
سپيد» در ادامه صحبت هايش به وضعيت اين روزهاى كشور 
ــاره كرد: «جامعه ايران در شرايطى است كه از چند ماه  نيز اش
قبل احساس شد، مردم احتياج به اميد دارند و از مشكل تراشى 
خسته شده اند. من هم از مشكلاتى كه براى برپايى كنسرت 
ــده بودم. شرايط ايران احتياج به هواى تازه  داشتم، خسته ش
ــيده و حركتى را  ــام هنرمندان رس دارد. اين هواى تازه به مش
ــت. الان روحيه مقابله هنرمندان  در ميان آنها ايجاد كرده اس
ــاد وجود ندارد و دلمان مى خواهد شرايط طورى  با وزارت ارش
ــرمان را در دنياى موسيقى بلند كنيم چون الان  ــود كه س ش

نمى توانيم سرمان را بلند كنيم.»
ــروه هم آوايان نيز  ــس از آن محمد معتمدى، خواننده گ پ
ــان آذرى چنين گفت: «در يكى از  درباره تجربه خواندن به زب
جشنواره هاى موسيقى فجر، هنرمند هلندى قطعه «الهه ناز» را 
اگرچه با اشتباه هايى در بيان كلمات و. .. اجرا كرد اما تماشاگران 
از سر ذوق اشك ريختند. براى من هم جذاب است كه قطعات 
ــت تا بتوانم ارادت خودم را  آذرى را اجرا كنم چون فرصتى اس
به مردم آذربايجان اعلام كنم.» محمدحسين توتونچيان، مدير 
موسسه فرهنگى - هنرى ققنوس و برگزار كننده كنسرت در 
تهران هم از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه از فروش تمام 

بليت هاى كنسرت در تهران خبر داد.

حسين عليزاده در نشست خبرى گروه «هم آوايان»: 

هواى تازه به مشام هنرمندان رسيد
سحر آزاد
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 فريد امين الاسلام

خبر روز

«ييمو» از انقلاب فرهنگى مى گويد
ژانگ ييمو فيلمساز كهنه كار چينى داستان انقلاب  �

ــت» به تصوير  ــورش را در فيلم «بازگش ــى كش فرهنگ
ــد و گونگ لى ستاره سينماى چين هم بار ديگر  مى كش
با او همكارى مى كند.  «بازگشت» به موضوعات مختلفى 
ــون دوره بحث برانگيز انقلاب فرهنگى در تاريخ چين  چ
ــى  ــت از رمان «لو يانش ــى اس مى پردازد. اين اثر اقتباس
ــته يان گلينك.  ژانگ ييمو پيش از اين  جنايتكار» نوش
«گل هاى جنگ» با بازى كريستين بيل را نيز با اقتباس 
ــنده به فيلم تبديل كرده بود.  از اثر ديگرى از اين نويس
نوشتن فيلمنامه «بازگشت» برعهده ژو جينگشى است 
كه فيلمنامه «هزاران مايل راندن به تنهايى» را نيز براى 

ژانگ ييمو نوشته بود.


